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ايبرايدرکرفتارسياسيوشخصيتسياستمدارانشناسيسياسيحوزهمطالعاتيبينارشتهروان
شناسيبيانگردرکسياستازروانشناختياست.رابطهدوسويهحاکمبرسياستوازديدگاهروان

روان درکروانمنظر و بهشناسي است. سياست منظر از روانشناسي وعبارتي، سياسي شناسي
رفتارهايسياسينظيرنقشرهبريوکيشهايگستردهرويکردهايآنبهزمينه شخصيتيدر

خميني)رتعلقدارد. سياسيرهبريامام رفتار شخصيتو علتتأثيرگذاريتبيينماهيت، و ه(
سؤالاصلياين استو حاضر فرهنگيسياسيهدفنوشتار تحولاتاجتماعيو عميقويدر

چهتعاملاتيميانشخصيتوسبکرهبريامامخميني)ره(ورعايتاخلاقسياسيو»استکه
مولفه و است؟ داشته وجود جرانساني در افراد جذب در خميني)ره( امام سياسي رفتار يانهاي

يافته است؟ بوده چه اسلامي تحليليانقلاب روش از استفاده با پژوهش اين و-هاي اسنادي
سياسيکتابخانه نقش پايه بر خميني)ره( امام رهبري شيوه و شخصيت تعامل نشانگر اي،
فرداودرجذبافراددرفرآيندانقلاباسلاميبودهواساساًتعاملامامبانخبگانوعلمامنحصربه

ماندگاريويمؤثروسبکزندگيخاصکههموارهساده در داده سرلوحهزندگيقرار زيستيرا
بودهاست.

روانشناسيسياسي رفتارسياسي؛امامخميني)ره(، ؛اخلاقسياسي؛زبانسياسي،
شناسيشخصيت

                                           
Email:Mahdi.abbasi95@yahoo.comمسئول()نويسندهعضوهيئتعلميگروهعلومسياسيدانشگاهپيامنور،ايرانـ1
 عضوهيئتعلمي،استاديار،گروهالهياتوحقوقدانشگاهپيامنور،ايرانـ2



 
  

 
 

 



نيازهاواقداماتآنهابرايمبارزهوها،زندگيدرتاريخبودهوافراد،نظرات،خواستهسياست،
فعاليت است. دلهزارانسالتاريخسياستنهفته در اهداف، نيلبه راه در هايمذاکره،

نهادهاييتظاهرمي بيسياسيدر واهابدکه دستگرفتهآسطه يکملتدر امور زمام نها
تحققمي در آنها اراده بيانگر تا تحوآشود انقلابو باشند. درمال لاتاجتماعيهمواره

مطلوب وضع به رسيدن تا موجود  وضع تغيير براي انسان و بشريحادثشده جوامع
هموارهدرتلاشوکوششبودهوهرانسانبرايرسيدنبهکمال،نيازمندمحيطاجتماعي
مطلوبومتکيبرقوانينبودهوروانشناسيسياسيميدانجديددرعلومسياسياستکه

دنبالتبيينوضعسازدوبههايرفتارسياسيتواناميرابرايتوضيحبسياريازجنبهزمينه
هايسياسييکيازحوزههايعموميرفتاراست.دراينراستابررسيرفتارهايشخصيت

عنوانهامامخميني)ره(بيدکهبرهميناساس،آمطالعاتيروانشناسيسياسيبهشمارمي
برجستهجهاناسلاماواخرقرنبيستمکهتوانستباتوکلبرخدا،وهاييکيازشخصيت

توجهبهشايستگي جلبوبا همدليوهمياريمردموروحانيترا هايشخصيتوانست،
ازجذبنمودهوحرکتعظيمانقلاباسلاميرادرايرانسازماندهيوبهپيروزيبرساند،

 شخصتآالگوهاي در بهرماني شناسي جنبهآميشمار به توجه که ويد رفتاري هاي
مناسبيبرايروانشخصيتيايشان، ميموضوع شمار بهآشناسيسياسيبه نحويکهيد

اياستکهبسياريازنظرپردازانداخليوخارجيبهگونهتأثيراتعميقرهبريايشانبه
وعرهبريايشانکهاند.ندنبالتبيينماهيترهبريويوعلتتأثيرگذاريعميقآنبوده

ديکتاتوريبرارزشبه بودهازجلوهجايتکيهبرقانونويا هايممتازوهايالهياستوار
ازنادردرعرصهرفتارشناسيسياسيکهجايمطالعهبيشتررابرايخودتضمينکردهاست.

رااحادجامعهونسلامروزشناختي،اينروبررسيابعادرفتاريامامخمينيازديدگاهروان
کندتابهمثابهيکانسانجامع،هاوخصوصياتبرجستهاينانساننمونهآشناميباويژگي

 قرار رفتاريخود مرجع و الگو را او درشخصيتبرجسته ايننوشتار اينراستا در دهند.
صيتمدهاستکهچهتعاملاتيميانشخآجهتپاسخدادنبهاينسوالبهرشتهتحريردر

و داشته انسانيوجود رعايتاخلاقسياسيو و خميني)ره( رهبريامام شيوه سياسيو



 
  

 
 

 

 

 

 



هايرفتارسياسيامامخميني)ره(درجهتجذبافرادبرايرسيدنبهانقلابمطلوبمولفه
رابطه چه اينکه و است؟ بوده اخلاقايبينويژگيچه رهبريو شيوه هايشخصيتيو

سياسيويوجوددارد.

هايياستکهناظربرديدگاهشناسياجتماعي،ايازروانعنوانشاخههشناسيسياسيبروان
دهد.بااينتفاوتکهموضوعشخصيتفرديوارتباطفرددرگروهراموردبحثقرارمي

رفتاراجتماعيجايمطالعهشودوبهترومحدودتربهعرصهسياستمنحصرميآنخاص

.1(1111،گيرد)منستدوهوستوننقرارميآبررسيکانونرفتارسياسي،تراست،عامکه
روان بازنمائيميشناسيسياسيادغامدورشتهرواناساساً کند،شناسيوعلومسياسيرا

اند.هانيزبهرشداينحوزهوخلقآثاردراينزمينهکمککردهگرچهسايررشته

سياس علوم عرضه،يدانشمندان حوزه اين به را سياست درباره خود درک دانشو
برايمثالروانمي تصميمدارند. گروهشناساناغلبفرآيند وگيريدر بررسيکرده را ها

هاگيريگروههايخوددربارهتصميمنهابرايجهتدادنبهنظريهآهائيکهبرخيازايده
طورهايسياسيبههايزندهتصميماتياقتباسشدهاستکهگروهمونهازناند،کاربردهبه

اشارهتوانبهماجرايتصميمورودبهجنگويتناماندکهدراينميانميکارگرفتهواقعيبه
(.1831نمود)خوارزميعلاقبندراد،

کتابروان2«هرمن» اصولچندگانه1131)شناسيسياسيدر براياينحوزه( ايرا
شماردکهبرايفهمچيستيآنمفيداست:مي

شناسيسياسيبرتعاملوهايسياسي:تأکيدروانهايروانيوپديدهفهمپديده .1
 شناختياست.هايسياسيوروانورزيپديدههم

راهـژوهـپ .2 و سياسي تبعات داراي اجتماعي مسائل در مانـشحلش دـناسي:
.ي)گرانت(مومهايمحيطزيست،بحرانرهبريعبحران
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شناسيسياسي:مطالعهفردهايمتفاوتمطالعهدرروانهادرزمينهنقشموقعيت .8
 .)هرمن(دريکموقعيتدرزمانمشخص

ساده بيان عملبه خود هويت و نگرش شخصيت، مانند دروني نيروي با افراد تر
کنندکهدرنتيجهشناختي،محيطخودوديگرانراارزيابيميکنند.آنهاازطريقفرآيندمي

،تصميمبشدندشودووقتياينعواملترکيگيريتصاويريازديگرانمنجرميبهشکل
ميبه اين،عمل بنابر سياست،گيرند در عملافراد يکگروه از عضوي مقام در اغلب
مي رفتار و آکنند فرديشان رفتار با گروه در علاقبندراد،نها متفاوتاست)خرازي، بسيار

نمونه1831 سياسي، انسان بکارگيري( قالب در که است سياست جهان در عمومي اي
يافتهنظريه و روانها نظريههاي قبيل از روانشناختي شناخت، شناختي،هاي شناسي
بهروان و )سيرز( سياست تحليل در رشد روانشناسي عامل مرکزيعنوان درشناختي

گيرد.تأثيرگذاريبررفتارهايديگرانموردمطالعهقرارمي



فرصت از مملو يکشخصتسياسي براي سياست بعرصه جهت متنوع کارگيريههاي
اينميانمهارت روانشناسانسياسياستکهدر هاياجتماعياستکهموضوعمطالعه

زيراشارهنمود:توانبهمواردمي



 
  

 
 

 

 

 

 



کندون و آرگامل نظر مي1111)به را اجتماعي تعامل متمايز(، اهداف نظر از توان
توانهدفمندتلقيکرد.ميرفتارسياستمدارانرامسلماًسازيکرد.درزمينهسياست،مفهوم

مجموعهبه به نياز عمومي انتخابات مبارزات در سياسي حزب مثال، هايسياستعنوان
درواقعسياستمدارانبهمنسجميبرايتهييجراي ياخاطرفقدانچشمدهندگاندارد. انداز

مي قرار انتقاد رفتارهدفروشنمورد نقشمحدوديدر اهداف، احتمالاً اينرو از گيرند.
(1،1811،مفتوح8سياسيبرعهدهدارند)واينبرگ

کندون آرگاينو نظر ادراکانتخابينشانه1111)به است.( ماهرانه هاياساسيعملکرد
است.مسلماً برخوردار سياسي اهميت از سياستمداران براي مردم و شرايط کامل درک

درککنندوبه عموميازنحوهدرکديگرانازعنوانچهرهسياستمدارانبايدديگرانرا
باشند آگاه راآنها و استوارت سندرز، يتلي)کلارک، رتبه.(201، اين مراحل بنديتحليل

دهياست.دراينميانوفايبهعهد،قاطعبيانگردوبعدممتازامامرتبطتوانمنديوپاسخ
بنديمهربان،منطقيوفروتنبودنوپايبنديبهاصولواخلاقدربعدتوانمنديورتبه

(.1811گيرد)واينبرگ،مفتوح،دهيقرارميبودندربعدپاسخ

سياستمدار نيستکه بسنده است. واقعي رفتار معنايعملکرد به مُدرکواکنشحرکتي
استراتژي برداشتبه ترجمان به قادر يا باشد يکماهري رفتار مناسبباشد. رفتار هاي

(.1،1111وواکر8پالمر،2،اليوت1کنندهومؤثرباشد)بولايقانعسياستمداربايدبهشيوه

مي دريافت را خورد باز مختلف انواع روزنامهسياستمداران و اينترنت، تلويزيون، هاکنند.
هايرفعاليتـطورمداومبهـدهند.سياستمدارانبيـدتپوششمـشداماتسياسيرابهـاق

  

1- Boull    
3- Palmer   

2- Eliott       
4- Walker   



 
  

 
 

 



(.2003پردازند)کلارک،يکديگرنظارتداشتهوبهارزشيابيوانتقادازعملکرديکديگرمي

–

(.1111)هارگي،شوندموقعيتدرکمي-هاياجتماعيازنظرزمينهفردمهارت

مناسب،ازهاياجتماعيمندازمهارتدرمجموعدرسياستمعاصر،سياستمدارانبهره
شناختياحتمالاًچارچوبيرابرايمزيتمتمايزيبرخوردارند.الگويمهارتاجتماعيوروان

مهارت ميتحليل فراهم سياستمداران ارتباطي مهارتهاي شناسائي در و نظيرکند هايي
به است. مؤثر درکنيز نحوه آگاهياز الگويمهارتاجتماعيرادرکديگرانو علاوه

(.1811درتحليلاقداماتسياسيبهکاربرد)واينبرگ،مفتوح،توانمي

روان هميندليلشخصيتانسانسياسيشخصيتمفهوميمحوريدر به شناسياست.
قرارگرفتهدرنقطهتمرکزاصليوبازنمايتواناييفرددرادارهجامعهاست.شخصيتبر

صحنهسياسيتأثيرگذاشتهودرعينحالتحتتأثيرتجاربافرادنحوهتفکررفتارافراددر
ـني )آدورنو، دارد. قرار ب1191ز شخصيت مفهوم از که از اساس، اين بر ارزيابيـ(. راي

شناسيتوانبهروانايازرفتارهايسياسياستفادهشدهاستکهدراينميانميگسترده
آسيب و سياسي کسانيرهبران رواني شقاوتشناسي مرتکب سياسيکه انگيزه با هايي

اند)مانندهيتلر(اشارهنمود.شده

مشناسانياستکهدريکفضايويژهآدلريکيازروان ثردرؤايبهعواملاجتماعيو
جزءذاتيانساندـتشخصيتتوجهکردهاستودرواقع، انستهودراينعلقاجتماعيرا

بنديشدهاست:هايسياسيدرقالباصولزيرخلاصهدرعرصهرفتارميانديدگاهوي

(شيوه9(خودخلاق،1جوئي،(اصلبرتري8(اصلحقارت،2(اصلعلاقهاجتماعي،1
جويانهب(سنخشناسيشخصيت:الف(سنخاولياسلطه(سنخ1همتا،زندگيخاصوبي



 
  

 
 

 

 

 

 



د(سنخچهارميااجتماعي،تربيتتولددررشد،گرج(سنخسوميااجتناب،دومياگيرنده
(.121اجتماعي)برزگر،-سياسي

1123کهدرسال«شناسيفرديجنبهنظريوعلميروان»ويدرکتابمعروفخود
انگيزهاصليرفتارميانتشاريافتبرخلاففرويدکهغريزه دانست،برجنبهاجتماعيهارا

ودنرفتارانسانتأکيدداشت.ويدرايناثراصولزيررادررفتارشناسيسياسيبرجستهب
کردهاست

آيدواجتماعيبهنظرآدلرانسانباعلاقهاجتماعيبهدنيامي
صورتبالقوهاستومانندسايرغرايزفطريبربودندرفطرتوذاتبشراست.امااينبه

صورت اجتماعي تعامل طريق از امر اين که است نيازمند درآمدن فعليت به پرورشو
هاوسرانجامکلاسيگيرد.اينارتباطابتداازطريقخانواده،وسپسمدرسه،معلمان،هممي

طلبي،ابتداجنبهشخصيدارداماشود.هرچندکهحسبرتريافرادديگردرجامعهانجاممي
به يکاحساساجتماعيدرتاجتماعيدرميصوربعدها وجود آدلر، نظر همچنينبه آيد.

(.1811،کشاورزوغفاري،پور)قاسمايمشترکاستافرادپديده

رساندکهشخصيتآدميمطالعاتآدلراورابهاينعقيدهمي
فعلوانفعا اثراتمحيطخارجيو استعدادهايغريزيو کنند،لاتيکهحاصلميفقطاز

خلاقيتوابتکارشخصيهمدرکاراست.بهاينمعنياينميان،شودبلکهدرتشکيلنمي
تجاربوکهآدميبرايارضايتمايلبرتري در اجتماعيرا عواملزيستيو جوييخود،

ميفعاليت قرار استفاده )برزگر،هايابتکاريمورد (.1831دهد اوجنظريه در برآدلر خود
ميانگشتمي«خودخلاق»قدرتفعالفردبا توانيمشخصيتنهدواومعتقداستکهما

هرفرد،شيوهاختصاصي«خودفعال»خودرامطابقباسبکزندگييگانهخودتعيينکنيم.
(.1811کند)سياسي،هرفردراتعيينمي

اصلبرتري ههرکسبهجوييموجبميشودکخودخلاقو
برنامه را سبکزندگيخاصخود و عملبزند ووجهيخاصدستبه شيوه ريزيکند.

نوشته تمام در و است آدلر کلام تکيه خاص، بهسبکزندگي وهايشمکرر گرفته کار



 
  

 
 

 



سبکزندگيخاصيعني(.1831آبادي،شناسيفردياست)شفيعترينبعدروانمشخص
بي کليت زندگي فردي و داردهمتا قرار آن ذيل زندگي عمومي فرآيندهاي همه که

(.1811پور،غفاري،کشاورز،)ناظم

هدف را آدمي رفتار استکه معتقد صورتميآدلر اهميتهاياو از البته هم او بخشد.
ولياعتقادشبرايناستکهگذشتهآدميوتأثيريکهدرخود خلاقداردغافلنيست؛

کهآيندهاستکهدراينصحنهعملدهددرصورتيحدودصحنهعملرانشانميگذشته،
مي معين را بهبازيگران را فرد که است نهائي هدف اين لذا ميکند. خود کشانددنبال

(1811)سياسي،

بـنقشالگوهايرف در شخصيتانسان تحولاتـتاريو پيوستهروز سياسي اجتماعيو
شناسانسياسيوسايرصاحبشناسانوجامعهويژهروانموردعنايتوبحثدانشمندانبه

و تعليم ويژگينظران است. بوده درتربيت نقشاساسي رفتاري الگوهاي برجسته هاي
مي افرادجامعهايفا مؤلفهالگوپذيريساير يکياز هايانسانهاياساسيشخصيتکندو

طوربرجستههمانابرخورداريازسلامتروانيوداشتننفسسليماست.اگرسلامترابه
نصورتآدرکليحالتکاملآسايشوبهزيستيحسي،روانيواجتماعيومعنويبدانيم،

،بهنقلازکريتس؛1893نرادرتحولاتاجتماعيبرجستهنمود)سهرابي،آتواناثراتمي
2003.)

هايانسانيبرترقرنبيستماستکهتوانستباتوسلخمينييکيازچهرهامامحضرت
هايشهايشخصي،همياريعموميمردمراجلبنمايدوتلابهباورهايدينيوشايستگي

باآ ايران در را اسلامي انقلاب حرکتعظيم و دهد واحديسوق درجهتهدف را نها
 وي برساند. پيروزي به شخصيتسازماندهي جمله قرناز در انساني بزرگجامعه هاي

به ايشان شخصيت مختلف ابعاد بررسي که بود روانبيستم ديدگاه از وويژه شناختي
انسانجامعه اين برجسته خصوصيات با امروز نسل تا دارد تام ضرورت سياسي، شناسي



 
  

 
 

 

 

 

 



به و شوند آشنا الگوبزرگبيشتر را او فاضل و سالم يکانسان دهندمثابه قرار يخود
 و(.1113)فيرسوتيموتي، تحولاتاجتماعي اثرگذارياينشخصيتدر تبيينعلل در

مي معاصر ايران روانسياسي از تن نظرياتچند به جامعهتوان و مطرحشناسان شناسان
استتنادنمودکهدراينمياننظريهانسانسالممزلوونظريهرفتارسياسيادلرونيزنظريه

گيرد.خصيتکاريزمايماکسوبرقابلطرحاستکهموردبحثقرارميش

به نظريهمزلو بهقرارويژگي–شناختيپردازانروانعنوانيکياز را هايافرادخودشکوفا
ذيلبرشمارد:

1) با برقراريارتباط واقعيتو از دي2،نآدريافتيعميق طبيعت،ـ(پذيرشخود، و گران
طبيعت8 سادگيو (خودانگيختگي، 1گرائي، خويشتن، مسئلهخارجاز بر توانائي9(تمرکز )

 ماندن، 1تنها (تجربه1(خودمختاري، عرفاني، 3هاي اجتماعي، (خلاقيت،1(علاقه
 (.1811فر،پذيري)حقيقتوسالاري(پايداريوايستاييدرفرهنگ10

وچهارسالاولزندگياهميتبسيارزياديدربرآوردهشدننيازهادرقاعدهازنظرمزل
امام حضرت دارد. انسان شخصيت زيربناي تشکيل در نيز و نيازها مراتب سلسله هرم

اند.بهنحويخمينيدردورانکودکيهمازنظرماديوهمازنظرمعنويدرمضيقهنبوده
يازـمحبترانسبتبهايشانادانمودهوخلاعاطفيناشويژهمادرشانحقهکهنزديکانب

هايزياديبرايوفاتپدربزرگوارشاناملاکوزميند.بعدازـانبرانکردهـفقدانپدرراج
شودوهمينامرنقشزياديدرتأميننيازهايماديامام)ره(وبرادرشانبهارثگذاردهمي

سيدمصطفي است. ايشانداشته براساسخانواده خميني)ره( تربيتامام زياديبه علاقه
هاياسلاميداشت.بااينحالامامخمينيدورهنوجوانيرادرشرايطسختمبانيوآموزه

سپرينمودوبايادگيريمشقرزموجهادتوانستازخانهوبرزنخويشدرهجوماقوام
اينروتو«هارجبعلي» رديفمردانمدافعشهربهاطرفخميندفاعنمايدواز انستدر

ازغارتوتجاوز قرارگيردوباپايداريدرمقابلهجومآنهاجانومالخودوخانوادهرا
(.1811حفظنمايد)قادري،



 
  

 
 

 



مي نشان امام)ره( بيوگرافي و تاريخي کودکي،اسناد دوران طول در ايشان که دهد
برآورد بزرگساليکمبوديدر جوانيو ايمنيونوجواني، نياز هشدننيازهايفيزيولوژيک،
نفسوپذيرشواحتراممتقابلنداشتهاستسلامت،نيازبهمحبتوعشق،ونيازبهعزت

هايافرادخودشکوفااستکهدراينهاييبودکهنشانگرخصيصهواوواجدشرايطوويژگي
توانبهمواردذيلاشارهکرد:ميانمي

بردندازآنجاقيامسرميکهدرعراقدرتبعيدبهنگاميـايشانه
 (.1831اطلاعنبودند)عروج،هايمملکتخويشبيکردندوازواقعيترارهبريمي

اراده سياسي مبارزات در ايشان انگيزشي عامل
داريبودهودرآنکهبرحسبدينايبرخواستهازاحساساوظيفهبود.احساسوظيفه

است)خميني،اوضاعفکرمي ايشانگذاشته برعهده کردندکهخداونداينوظيفهرا
زندگي،1811 طول در ايشان معيشت وضع طرفي از است(، بوده قناعت از حاکي

 (.1811)سهرابي،

تخودبارژيمشاهامامدرمبارزا:
هاوبياناتخودبهاينمسئلهاشارههنگاممشاهدهاوضاعنامطلوبجامعهدرسخنراني

بايدمشکلاتبرايجامعهاسلاميبه بايداينطوربشود؟داشتهکهچرا وجودبيايد؟چرا
بهترينحکومتدرغياب»کههميننگاهمسئلهمحورامامدرجواببهسؤالتاريخي

 حکومتيميامام چه باشد؟معصوم تواند طرحجمهورياسلاميمبتنيبر« به منجر
 (.1811فر،)حقيقت،سالاريولايتفقيهشد

هايخودشکوفادوستدارندکهدرانزواودرخلوتبهسرانسان
برنامه با اندازهزياديازجوعموميدوريکنندو برايخوددارندريزيکهبردهوتا

کنندبهاهدافمتعالبرسندزيرآنانکاملاًبرمنابعدرونيتکيهدارند.حضرتسعيمي
عنوانالگويانسانکاملهميشهدرعينمردميبودن،انزواوخلوتراامامخمينيبه

 .(1832دوستداشتند)الگار،



 
  

 
 

 

 

 

 



حساسهمدرديوهمدليهااافرادخودشکوفانسبتبههمهانسان
دارند.امامقلبمهربانيداشت.باخانوادهومردممهربانبود.نسبتبهمردمودوستان

نزديکانايشانمي اَشنايانصميميبود.يکياز ماجرايگويد:و به19پساز خرداد
خرداد19دقيقهخدمتايشانصحبتکردم.حادثه19خدمتاماممشرفشدم،حدود

 امامحدودبيستدقيقهاشکريخت.امامتوضيحدادمورابراي

امامرادارايمراتبعرفانيودارايمرگاللهجواديآملي،آيت
وقتيکهترساز»دانستاختياريمي و باشد تجربهکرده مرگاراديرا وقتيفرد،

)جواديشودئلبراياوحلميآوردوبقيهمساانسانکمنميمرگوجودنداشتهباشد،
 (.1832آملي،

توانددراينخلاقيتميافرادخودشکوفاقادرنددرمنتهايخلاقيتباشند.
ابتکاراتونوآوريبسيارمهمکهامامبهعرصه يکياز ابعادمختلفيبهظهوربرسد.

کردشيوهحکمرانيبودپردازيارائهويژهتفکرسياسيجديددرعرصهنظريههسياستب
ايشانشيوهکهتلفيقيازعناصرمدرن)جمهوريت(وعناصرسنتي بود. اي)اسلاميت(

و انديشه دارايبرايحکومتاسلاميدر غياباماممعصوم در عملارائهکردندکه
دهددراينراستاآثارمتعددينشانمي.(1811فر،وسالاريمشروعيتباشد)حقيقت

درآننامهنوشتهبودهائيراآوردتابهخدمتامامببرد.فردينامه1812سالکهدر
اللهخميني!آياشماخودتانرااعلمازعلماميدانيد؟يانه؟امامزيرکهآقايحاجروح

خداوندکسيبرترديگريني از ايننمونهستآننوشتکهبهغير ايازخصوصيات.
 شانبودهاست.فردياماموتيزبينياي

ويژگي تطبيقي بررسي ايندر با امام حضرت هاي
هايتوانادعاکردکهبراساسسيرهعمليونقلوقولخصوصيتافرادخودشکوفامي

ايشانبارعايتحقوقمردمواحترامبهتکتکآنهاوبااحساسبرادريويارانامام،
خودرابهصدرقلهانسانيت،خودشکوفائيوکمالرسانيدهبود)سهرابي،،باآنهابرابري
1819.) 



 
  

 
 

 



رغمشرايطوامامدربسياريازبياناتخودبه
هايخودنزمان،ايستادگيوپايداريدرراهرسيدنبهآرمانآاوضاعنامساعدجامعه
نوجانناقابلخويشرابرايادايواجبحقوفريضهدفاعراداشتوفرمود:منخو
 (.1811امودرانتظارفوزعظيمشهادتم)خميني،ازمسلمانانآمادهنموده

امامدراعمالسياسيوزندگيشخصيداراي
انديشهوتـاست ايشانازـقلالدرتفکر، راينحقيقتپايـغازمبارزاتبآصميمبود.
طمطراقبيگانگانمي تبليغاتپر برابر مرعوبشدندر بيگانگيو خود از که فشارد

مي جمعي هويت نفي زمينهموجب وارداتي فرهنگ برابر در نشدن مرعوب و شود
صدروفروشود.امامخمينيدرقضيهبنياستقلالدرموضوعاتديگررانيزشاملمي

ش جماهير اتحاد منحصربهپاشي و لازم ابتکار با بحرانوروي خود بهفرد را خوبيها
لطمه تا سياسيگذراند و روانشناختي شخصيت بررسي با نشود. وارد انقلاب به اي

ت بالااشارهشد. اينشخصيتوالگويأحضرتامامخمينيکهدر ثيرگذاريگسترده
هايبسياريازرهبرانويژگيخوبينماياناستوبارهبريمزبوردرانقلاباسلاميبه

صاحب اعترافبسيارياز به که چرا بوده تضاد ويمصداقسياسيجهاندر نظران،
انسانخودساختهوباکرامتبودکهتنهادردامنفرهنگاسلامشيعيامکانپرورش

اي:اللهخامنهچنينانسانکامليوجوددارد.بهتعبيرآيت

مي همه به امام که عليفرمودند نزديکيمرزهايانسانکاملشدن، تا زيستنو وار
(1810)بيانات،عصمتپيشرفتنافسانهنيست

روحملتو تعابيريمانندقهرمانقهرمانان، با ازکسانياستکه شهيدمطهرينيز
ايده استتجسم کرده خمينيياد امام از هايعاليجامعه آيت1813)وجداني، العظمي(.

مقالهفاضللنکراني عنواندر انسانکامل»ايبا مصداق امام خمينيبه« امام عنواناز
(.1811کند)اخوانکاظمي،نظيريادميشخصيتبي



 
  

 
 

 

 

 

 



اين در حدودزيادياززبانقرآنالگوبرداريشدهاست. تا زبانسياسيامامخميني)ره(
اززبانقرآنچيست؟فهمتلقياماماززبانقرآندرصورتسوالايناستکهتلقيايشان

زبانفهمشخصيتسياسيويونيزدرفهمديدگاهويدربابصراط،راهگشااست.امام،
اياستکهنظرايشاندرمواقعمکرر،قرآنسفرهبهداند.قرآنيرازبانيسهلوممتنعمي

عالمازعصروحيتاقيامتگستردهبهبرکتبعثتپيامبراکرم)ص(درطولشرقوغرب
است هر»شده اندازه آکسبه و  دارد اشتهاييکه قرآن به بکند پيدا ن،آنراهيکه
امامدرواقعدوراهيوجدايي1813،حمدتفسيرسوره،ني،ي)امامخم«کنداستفادهمي .)

نظرايشانبرايجلبکنندوبهحساببهاقليتروشنفکرانواکثريتتودهمردمراطرحمي
همراهيوافزايشهمراهاندرصراط،بايدمفاهيمپيچيدهوثقيلدرافقديدعاملانتغيير

نمفاهيمبتوانددرصحنهاجتماعشيوعوگسترشيابدوآهايمردمبيانشودتاوتوده
انديشه آنانحاملانآن و هضمشود جذبو سوييبهتوسطمردم از شوند. اها مامنظر

سلوک طريق نور و است تعليم و هدايت کتاب تعالي خداي شهادت به خميني]قرآن[
ويژهدرهاللهاست.بحثهدايتدرزمينهسياسيآنبانسانيتاستوتنهاکتابسلوکالي

جاييامامازمهجوريتقرآنو عينيداشتهودر امامخمينيتبلور زبان»گفتارونوشتار
زبانانسوهدايتوزندگيبهزبانوحشتو»کنداسلامشکوهميآندرجهان«هدايت

(.1811:113کردهاست)برزگر،تنزلمرگوقبر

لازماستتکتهنظراتايشاندربارهبرخيازدربررسيزبانسياسيامامخميني)ره(
ان بـمفاهيم تا گيرد قرار اشاره سياسيمورد منهديشه از بتوانيم عيني اـطور بهظر يشان

هايسياسينظربيفکنيمکهدراينراستامواردذيلمورداشارهقرارميگيرد:پديده

کندوسياستراعبارتازراهبردناستفادهمي«صراط»امامدرسياستاز
به جامعه و بهصراطمردم غايتمطلوبخود انصافيا عدالتو سويمعيارهايعقلو

 (.1811داند)برزگر،ميمستقيمالهي



 
  

 
 

 



سياستايناستکهجامعهراهدايتکندوراهببرد.اينمختصبهانبياست)صحيفه»
(.18،ج1891امام،

امامدرتعريفغريزدگيوتوصيفحالغربزدگانازواژهقبلهکهدرواقع:
جهت سمتمبين و گروهگيري و افراد حرکت بهرگيري است راه در ميها دره و گيرد

داندکهدوقدرتبزرگرازدگيراجامعکسانيمينامهخودمفاهيمغربزدگيوشرقوصيت
(.21کنند)صحيفهامام،جارزيابيمي«گاهعالمقبله»مثابهبه

ازديگرمفاهيمياستکهامامبهکمکيکيازمتعلقاتراه،يعني
گمش يا گمشده يا شدن خودگم مخاطبان فهم افق در آن توصيف و تعريف به دگي

ورفعدلبستگيبهتمدنغرب«ازخودبيگانگي»پردازد.ويدردرماناينپديدهيعنيمي
مي امام است. دانسته نباختن را نفسخود به اعتماد حفظ نميرا ملتي هيچ تواندگويد:

بفهمد. کندالااينکهخودشرا زمااستقلالپيدا گمکردهکهملتنيتا اندوهاخودشانرا
توانندپيداکنند.جايخودشاننشاندنداستقلالنميديگرانرابه

يکيديگرازاصولومفاهيماساسيشخصيتيوانديشهسياسيامام،نفي
کثيرالمنفعتظلموظلم ايناصليکياز تريناصولشخصيتسياسيامامپذيرياست.

مامآنرادرسطحگوناگونروابطحاکمومحکومياشهروندانونخبگاندرروابطاست.ا
قدرت ميبا يکديگروجزآنبهکار اتباعبا روابطميانشهروندانو گيردهايخارجيدر
(.1811)برزگر،

به آگاهيمردم و بيداري از امام واقع در سياسي»مثابه رشد ياد«
خنثيميااختلافتوطئهکندکهمي بيدارهمانفکنيدشمنانرا وازخواب«يقظه»کند.

 جرگه از انسان يقظه با است. شدن بيدار ناهشيار»غفلت غافلان جرگه« به و خارج
هشيار»  سالکان مي« ميوارد ديگر جاي در چنينشود. ايشان کلام محتواي از توان

کهرشدسياسيبهمعناي يافتناستيعنيملت،»استنباطکرد بدوناتکايبهراه خود
)زک،صحيفهامام(.بتواندبهراهخودادامهدهد«رهبري



 
  

 
 

 

 

 

 



«دانددرستراهرفتنمي»را«تربيتصحيح»ترامامتربيتيابهتعبيردقيق
آگاهيبه آموختنعملبهعلمو با تزکيهوهمگام تعليم، با ويتربيتبايدهمگام نظر

اسلاميمي روينقشه حرکتاز تربيتاسلاميرا امام مناسبتيديگر در و وباشد داند
تربيتيمي امامراهتربيتاسلاميرا و راهنما هاديو قرانرا خدا، راه داندکهانساندر

 دهد: قرآن»خويشقرار حرکتکنند، اسلام روينقشه بايد تربيتاسلاميبشوند، بايد
امامآنهاباشدهاديآنهاباشد،

ستون از و اصلي مفاهيم از يکي امامدشمن سياسي انديشه هايسياسي
،«راهزن»،«مانعسرراه»،«مخالفمسير»گوناگونيهمچونخميني)ره(استکهباتعابير

گروه،دشمنراهرشخص،يادشدهاست.امام،«بازدارندهازراهخدا»،«مزاحمدرراهخدا»
راهخداياغايتالهينباشداش،داندکهمسيريامقاصدانتخابيکشوروتفکريمين،جريا

(.1818)برزگر،

هايشخصيتسياسياوقاطعيتامامازجملهويژگيشجاعتو
بود.شجاعتاوبهحديبودکهآنروزکههمهازبردننامشاهوحشتداشتند،اوقيامکرد

«.تومگربهاييهستيکهمنبگويمکافراستبيرونتکنند»وگفت:

داشتنکيششخصيت،تقريباًدربينبسياريازرهبرانبزرگدنيا
آيد.خودمحوري،خودستاييوراحتطلبيشمارميوازجملهرهبرانکاريزماچيزمعموليبه

ناخيراستکهدراينميانامامخمينيايازويژههايرهبرانسياسيدرجهابخشعمده
به وراحتدرزمرهرهبرانخدمحور،هايشخصيتي،ايويژگيدليلپاره)ره( طلبخودستا

.گيرندقرارنمي

جملهرهبرانبي از فاقدامام زندگي، در تنها نه استکه دنيا زيستدر ساده مانندو
کنداضعانهبراياشارهبهخوداستفادهميکيششخصيتاستبلکهبافروتنيازادبياتيمتو

وصيت ابتداي در که همچنان عنصر از خويش، حقير»نامه طلبه مي« )اخوانکندياد
کاظمي ،1811 را عمرخود فرزندش، مکاتباتبا در يا رفته»(. برباد است« آورده بهشمار
(.1818)روحاني،



 
  

 
 

 



هاگيژايازاينويايبرخورداراستکهبهپارهامامخمينيازنظامومکتباخلاقيويژه
شود:اشارهمي

فطرتانسانمنطبقو با اعمالياستکه استاعمالصالح، معتقد خميني)ره( امام
ايشانبراينباوراستکهانسانسعادتمندو مستعدرسيدنبهسعادتخلقسازگارباشد.

دمياستوانسانآشدهوفطرتانسانفطرتيپاکاستکهدربردارندهاستعدادوسعادت
واماعملزشت،تواندانراشکوفاکندوبهفعليتبرساند.باانجاماعمالصالحوخوبمي

نداشتهباشدقبيحوبهتعبيرامامعملناصالحهمآنعملاستکهبافطرتانسانسازشي
(.1)امامخميني،جلد

کندمطابقتورسدملاکومصداقيکهامامازعملاخلاقيارائهمينظرميبنابراينبه
بهآنعدممطابقتفعلاخلاقيبافطرتانساناستکهنيازاستدرجائيديگرمستقلاً

پرداختهشود.

هاياجتماعيوسياسيوحاکمبرمکتباخلاقيامامدرکنارچارچوبچارچوبسياسي
ويژگي ديگر از غيره معرفتيو توحيديو خميني)ره(تربيتي، مکتباخلاقيامام هايبارز

يعنيکنندکهدينيکهجامعهرابهراهراستهدايتکنداست.دراينراستاايشانبيانمي
درايننگاهاز(.2تا،ج)امامخميني)ره(بي«نآهمقانونحکومتاستواحکاماسلام،»

اجتماعيوسياسيديدهشدهاست.نگاهامامخمينيبهاسلامچنيندينوتعاليمآن،آغاز،
نگاهياستکهاعتقاددارنداسلاميکدينسياسياست.يکدينياستکههمهچيزش

عبادتش.سياستاستحتي

–

هرنوعنظامسياسيمبتنيبرسهرکنرهبري،مکتبومردماستودراينراستامطابق



 
  

 
 

 

 

 

 



تواننظاماخلاقيوسياسيراترسيمنمود:بياناتامامخميني)ره(مي

از1 ظلمظالمان، جلوگيرياز مهمو امور در اتفاقنظر توحيدعقيده، توحيدکلمه، )
شرايعوانبيايعظام،سلاماللهعليهماست.مقاصدبزرگ

کنندهمدينهفاضلهاست.(ظالم،فاسدکنندهوويران2

کنندهاجتماعوفرداست.(ريشهکردنظلمظالم،اصلاح8

اخوت،(ريشهکنکردنظلمظالم،اولاًدرسايهوحدتافراد،وحدتهمت،بهالفت،1
پذيراست،جامعهبهشکليکهثانياًاتحادآحادامکانصداقتقلبي،صفاتباطني،وظاهريو

گوياتماميجمعيکشخصهستندوهرفرديازمردمبخشيازعضوپيکراجتماعاست.

اندبايديکهدفداشتهباشند،هدفي(مردمکهحالابهشکليکموجودزندهدرآمده9
کهالهياستوپشتوانهعقليدارد.

صلاح1 مشترک، هدف است.( جامعه و فرد اخروي و ودنيوي تصميمات تمامي
اقداماتبايدالهيوعقليومبتنيبرصلاحمردموفردباشد.

(اگردولتوملتوامتيچنينمودتواخوتيداشتند،مقتدروعزتمندوآقايمنطقه1
(.3دجلصحيفهنور،)امامخميني،شودوجهاناسلاموجهانمي

معنايش«ماراچهبهسياست»گويدفرمايندکسيکهميامامخمينيميعلاوهبراين
کنارگذاشتناسلاماست.تقويتاخلاق،تقويتسياستوتقويتسياست،تقويتاخلاقرا

افزادارند،ازاينروتربيتوايهمبرعهدهدارد،پساخلاقوسياستازمنظرامامرابطه
(.1812،زدايي)لکاسلاميبسيارمهمونقشاساسيداردتزکيهنفسوفرهنگدرجامعه

سبکزندگيخاصامامخميني)ره(درجذبافراد:-

رفتارايدرهژازمنشوي-هعنوانراهبرسياسيودينيجامعهايرانيبامامخميني)ره(



 
  

 
 

 



 بودند دار اجتماعيبرخور ميانرهبرانسياسيجهان،فرديو در که بود باعثشده که
همتاباشند.اينرفتارهاومنشهابهقرارزيرهستند:ايبينمونه

ائمهومعصومينداشتهامامتوجهويژه اندوروشزندگيايبهزندگيپيامبراسلامو
دادهبودندوبهمردموعلماودولتمردانتوصيهآنانرانمونهوالگويخوددرزندگيقرار

تجملمي از دور به که دهندکنند قرار زندگيخود سرلوحه را زيستي ساده باشند گرايي
(.1812نژاد،)ايران

بهاودراصلسادهزيستيهمخودعملمي شدتازاخلاقکردندوهمکارگزارانرا
زيستنهکاخ و حذر بر ـنشيني ميمانند توصيه را متوسط عاديو بيانمردم در کردند.
همينبسکهبنابهنظرالمال،زيستياوواعتقاداوبهلزوماحتياطکاملدرصرفبيتساده
ديوانعاليکشورموظفشدهقانوناساسيجمهورياسلامي،112دراصلييدامام،أوت

هاپيشوپسازتصديمديريتمي،نردهبالاينظاماسلااستتاداراييرهبرومسئولا
چيزيافزايشنيافتهباشد.امامخمينينخستينکسيبودکهرارسيدگيکندتاخلافحق،

.(1811)پيروز،صورتداراييناچيزخودرااعلامکرد

گويند:بيشترازهمهچيز،زندگيپروفسورمونتي)فرانسوي(درموردسادهزيستياومي
اودرپاريسدريکخانهکوچکزندگيميسادهحضرتامام کردمرامجذوبخودکرد.

اتاق از يکي نداشت. بيشتر اتاق دو ملاقاتکه و کار ديگرياتاق اتاقخوابو هايها،
(.1831ايشانبود.غذايايشانهمبسيارسادهمقداريشيروبرنجبود)ميرشکاري،

موردعدالتبهقرارزيراست:تعابيرحضرتامامخمينيدر

عدالتبهمعنايقايلنشدنامتيازبرايقشرهايخاصاست،-1

عدالتبهمعناياينکه:طبقاتخاصبهطبقاتپايينظلمنکنندوبايدحقفقرا،-2
حقمستمنداندادهشودبايدمستضعفينحمايتشوندوتقويتشوند.



 
  

 
 

 

 

 

 



بهعدالتبهمعنايقيامانسان-8 وچپاولقسطکهمعنايرفعسختگيريها گريها
هاست.

يعني-1 عدل دست»اقامه کردن کوتاه و ستمگران بار زير از مستمدان نجات
(.1818)صالحي،ستمکاران

 بحثعدالتپرداخته به سطح سه در خمينياصولاً امام اينراستا عدالترا-1در
.کندصفتپروردگاروفعلربوبيمعرفيمي

ميعد-2 فرد صفتاخلاقي ميالترا امور وسطدر حد مفهوم را آن و داندشمرد
(.1810)فوزي،

8- به را عدالت کتبايشان نزول و رسولان ارسال و دانسته گرايشفطري مثابه
برايتحققاينمنظوردانستهو ازهمينمعتقداستکهعدالتمقياسدينواسمانيرا

است احکام قانونو رواياتتشريعو کهدر ميزانبودنعدلنيز استمآو ايؤمده نيد
(.1833ست)جمشيدي،معنا

نگريست.دانستوبهنظرورايمردمباديدهاحترامميامامخودراخدمتگزارمردممي
 معروف، حوزه«ميزانرأيملت»جمله در امام بهملتاست. خاصاو توجه استبيانگر
اعازنظامجمهورياسلامي،آنراحکومتجمهوريمتکيبرآرايمردميوسياسيبادف

مي اسلام قانون بر متکي و وليدانست.اسلامي را مردم ونعمتمسئولاامام دانسته ن
شمارد:خدمتگزاريبهمردموحرکتدرمسيرتعاليمعاليهدينيراوظايفدولتمردانبرمي

(.1811)عزيزي،«هملتاستمسئله،مسئلهخدمتگزاريدولتب»

هايگيريدرتعاملاتسياسيوتصميمعنوانيکرهبرسياسيوديني،بهامامخميني)ره(
شود:نهاپرداختهميآايازبهپارهذيلاًهايبرجستهبرخوردارنکهخويشازويژگي



 
  

 
 

 



توانبهکلاممستقيمايشاننمودکهتعاملحضرتامامخمينيباعلماميدربارهنحوه
امامفرمودند:

کسيگماننکندکهبشودباپخشيکچيزهايمسمومبتواندکهبينعلماياسلام»
جداييبيندازدوهيچامکانندارداينمطالب،ماهمهباهمهستيم،مابرايدفاعازاسلام

همهمامتحديمگماننشوددفاعازاستقلالايرانودفاعازکياناسلام،ودفاعازايرانو
«.کهخداينخواستهخيالکنندکهاختلافيدرکارهست

رود،حضرتامامکهخودازاحياگرانومصلحانمکتباسلامومذهبتشيعبشمارمي
اشمرزيبينروشنفکراصيلودلسوزوروشنفکرغربزدهدرادبياتسياسيواخلاقي

روشنفکرانهمچونمحققانوعالماندر بهباورواعتقادحضرتامامخميني، قايلبود.
(.1811کشاورز،وپور،غفاري)قاسمنجاتاسلامنقشمحوريداشتهودارند

فرمايند:ويژهمحرومانجامعهميايتازمردمبهامامدربارهحم

گوشکنيد، بياييدنصيحتمنرا ،دبهمردمتلطفکنيشما ،قاآتواضعکنيدبهمردم.
بودجهمملکتازجيبمردماست، نوکرمردمهستيددولتدولتمالمردماست. هاشما

هاوحقبيچارهرمردمبزنيدتوسنگوييدمنخدمتگزاروعملاًهيلطفاًخدمتگزارمردمند،
.)موسسهنشروآثارامام(راپامالکنيد

خلاقيتدرهمسوکردنحوزهودانشگاه:-

ازکلامايشان خلاقيتدرهمسوکردنحوزهودانشگاهتوسطحضرتامامخمينيرا
گفته»فرمايند:شويم:حضرتامامميجويامي ام،حالاهممنبهآقايانروحانيونهمکرراً

بهدانشگاهيعرضمي زياداست، مسئوليتشما کنمکهاينقدرهاعرضميکنمکهاولاً



 
  

 
 

 

 

 

 



گروهگروهنشويد،شمادشمنداريد،درمقابلدشمنبايدمجهزبشويد،مجهزشدنبهاين
)صحيفيه«هارابگيريدينتوطئهاستکهباهميکگروهوباوحدتکلمهخودتانجلويا

(.1810امام،

دليلشخصيتواودرانديشهسياسيخودبرنزديکيدوقشرطلبهودانشجوداشتوبه
قرارگيردوهمنخبگانهردوقشرتوانستهممواضعسياسيخودمي محوروحدتآنها

(1138)پتي،ويژهروحانيت(راعليهشاهبرانگيزانده)ب

خارجي مسايلمختلفداخليو شناختدقيقجرياناتو طولرهبريخويشبا در امام
همچونتودهمردمبهانقلاب بهدستگرفتهودشمنانانقلاباسلاميرا ابتکارعملرا

کاربزرگاماماين»کند:اذعانمي«جابجاييقدرت»درکتاب«الوينتافلر»کرد.جذبمي
ازغربراباتماميناديدهگرفتوبهجاياينکهبنشينداولينبار،چنديننفربودکهبراي

«.صورتجداگانهواردبحثشود،درکلهمهمارادورزدهوباماب

ويژگي و علمي جامعيت مجموع رهبريدر وي از او سياسي شخصي خاصي هاي
.(1818،)صالحيدقدرتمندساختهبودکهموفقشدمردمرابرانقلابجذبکن

واقعيت از يکي اسلامي انقلاب مسير در و بينشعميق تاريخي مهم نگريندهآهاي
ايشانازشرايطتاريخيبود.حضرتامامخمينيبودکهبيانگرفهموتحليلدرستايشان

نوي1811درسال را انقلابيونسقوطرژيمشاه زيادياز شرايطيکهعده يعنيدر ددادند.
.حضرتامامدرمصاحبهاعتقادداشتندکهنيرويقهريدستگاهشاهبرهمهچيزفايقاست

نامهفرانسويلوموندبيانداشتندکهايراندرحالانفجاراستواينگونهبودکهپسباروز
يک مبارزاتحقاز سال، اوج ما مردم نشستطلبانه ثمر به غفاري،)قاسمگرفتو پور،

(.1811کشاورز،



 
  

 
 

 





درسيبزرگبرايهمهآنهايياستکهقصدحکومتکردنورفتارعالمانهامامواقعاً
دارنداماممي را ادارهکشور برحائري،اللهزمانزعامتآيتتوانستدر  رفتاررضاخانرا

 اما بروجردي، مرجعيت زمان در همچنين و برآشوبد زمان استبدادگر عليه و ونچنتابد
دادوتنهانظرخودراباايشاندرنبودامامسکوتراترجيحميآرهبريجامعهشيعيانبا

چگونهبايدتابعنظررهبريبودکهمقبوليتگذاشتندوايندرسيبرايديگرانکهميانمي
(.1811ثقفي،)عامهرادارد

توانامام،دراموربرايناساسبامروريبهتحولاتسياسيوزندگيفرديايشانمي
بهره تدبر، صحيح، مديريت همچون را خصايصي بزرگانجامعه مشورتي نظر از گيري



 
  

 
 

 

 

 

 



گيريوتداومانقلاباسلاميوهموجباتشکلانقلابوازهمهشجاعترامشاهدهنمودک
(.1831)پرسمان،نگرديدوالگوييبرايديگرانگرديدآهايپيروزي

روان منظر از شخصيتشناسي پژوهشحاضر مورديهدفاز مطالعه شناسيسياسيو
وبامروربود.درراستاياينهدفهايشخصيتيورفتاريحضرتامامخميني)ره(ويژگي

ويژگي خمينياز امام که مکتوبمشخصگرديد رفتاري،اسناد انطباقهايشخصيتيو
ويژهالگويانسانکاملمازلووادلردارندهاينظريشخصيتشناسانبهکاملباديدگاه

ازاينروويراازسايررهبرانهايايشانمنحصربهفردبودهوبرخيويژگيوازطرفي،
 ميسياسيدر حالجدا و گذشته خميني)ره(اعصار امام اينمعنيکه به عنوانبهکنند

هيختهدردامنتعاليماسلاميپرورشيافتهوفضايلورجعيفانسانکاملودرمقاممر
کرامتاتايشانبهحديرسيدهبودکهازوييکانسانالهيساختهبود.ازسوييمنشو

ايبودکهدرقاموسعلمسياستمفاهيمگونهايشانبهرفتاراجتماعيوفرديوسياسي
قالبتکليف در را قاطعيت،ورزي،عدالتگرايي،جديدي رياکاري، از تهذيبنفسپرهيز

بررسيمردم همچنين نمود. زيستيعرضه ساده صفاتيهمچونداريو که داد نشان ها
علمايداتوجهبهمحرومشجاعت،دورانديشي، خلاقيتوينوروشنفکران،نوارتباطبا

وريدرتشکيلحکومتورهبريالهيومردميموجبگرديدکهويدرميانرهبرانآنو
نظيرباشندکهتوانستازايشانيکرهبرنمونهباتفکرجهانيوسياسيجهانالگويبي

مي که داد نشان ايشان سبکزندگي و نمايشبگذارد به سادهماندگار با توان وزيستي
عمل، و صداقتکلام الگويبرخوردارياز و فتحنمود دينيرا قللافتخاراتانسانيو

ديگرانشد.

20/12/1811مقاله:تاريخدريافتنسخهاوليه
09/01/1811نهاييمقاله:تاريخدريافتنسخه
20/09/1811تاريخپذيرشمقاله:



 
  

 
 

 



 .،تهران:انتشاراتسروش(.1811)آلپورت،گوردونولئوپستمن

،ترجمهمحمدتقي(.1811)آلپورت،گورروندبليو؛وادوارداي،.جونز
 منشيطوسي،مشهد،معاونتفرهنگيآستانقدسرضوي.

 .(.1832)اللهجواديآمليآيت

( حميد 1811انصاري، زندگي(. نگاهيبه آرماني، خميني)ره(،-نامه امام سياسي علميو
تهران:موسسهتنظيمونشرآثارامامخميني)ره(.

،انتشاراتمعاونتفرهنگيستادمرکزيبزرگداشت(.1812نژاد،ابراهيم)ايران
امامخميني.

 .،انتشاراتسمت(.1812)برزگر،ابراهيم

 :انتشاراتسمت.نتهرا(.1818)برزگر،ابراهيم

چاپدوم،تهران:موسسهتنظيمونشرآثارامامخميني)ره(.(.1811ثقفي،علي)

،تهران:موسسهتنظيمو(.1831الله)خميني،روح
نشرآثارامامخميني.

 .،تهران:موسسهتنظيمونشرآثارامامخميني21چ(.1811)اللهخميني،روح

 تنظيمونشرامامخمينيتهران:مؤسسه(.1811)اللهخميني،روح

جلدي،تهران:21ها،مصاحبهها()بيانات،پيام(.1813)اللهخميني،روح
 موسسهنشرامامخميني.

،تهران:واحدفرهنگيبنيادشهيد،سازمانانتشاراتانقلاب2ج(.1818روحاني،حميد)
اسلامي.

 ،چاپدوم،تهران:نشرعروج.(.1818)سهرابي،فرامرز

 .چاپاول،تهران:نشرعروج(.1819)سهرابي،فرامرز

 انتشاراتدانشگاهتهران،چاپهفتم.،(.1811)سياسي،علياکبر



 
  

 
 

 

 

 

 



کارگزار-شناسيشخصيتومسئلهساختار(.روان1811فر)سالاريمحمدرضاودقحقيقت،محمدرضاصا
 پاييز.-81سالنهم،شماره)مطالعهموردي:امامخمينيوکارتر(،

خبرگذاريتابناک.(.1818صالحي،حميد)

مهدي) امامخامنه1811عزيزي، منظرامامخمينيو مديريتاسلامياز .) اي،
تابستان.-20،شماره

جي تيموتي، ترال، خبرمنو اي؛ 1832).فيرس، تهران:(. فيروزبخت، مهرداد ترجمه ،
 انتشاراترشد.

،2،چ1ج،(:1811)قادري،سيدعلي
 تهران:موسسهتنظيمونشرآثارامامخميني(.

هايرفتارسياسيامامخميني)ره(درحذب(.مولفه1811کشاورز)عباسوپور،رمضانعلي،غفاري،زاهدقاسم
 .تابستان،29شماره،سالدوم،افرادبراساسديدگاهآدلر،

ترجمهکمال(.1831پرستون)توماسوکاتم،مارتا؛ديتر،بث؛مسترز،الفا
چاپاول.،انتشاراتمرکزنشردانشگاهيخرازيجوادعلاقبندراد،تهران:

مرضيه 1811)کديي، برگزيده مقالات مجموعه انديشه(. خميني)ره(همايش امام عرفاني اخلاقي هاي
 موسسهتنظيمونشرامامخميني)ره(،فروج

نجف لکولکزدايي، 1812زدايي)رضا اخلاقسياسيامامخميني، نظام .)،
پاييز.،1سالدوم،شماره

(.تبييننظريرهبريامامخمينياززوايهنقدنظريرهبريکاريزماتيک،1811)کاظمي،اخوان
 پاييز.،90،شماره

 .تهران،انتشاراتصدرا(.1813)مطهري،مرتضي

 ،قم.8ج(.1838)موسسهعروج

اصغر) امام(.1830ميرشکاري، ديدگاه درسياستخارجيجمهورياسلاميايراناز راهکارها و راهبردها
.1-9،شمارهخميني،

 ترجمهشهرزادمفتوح،انتشاراتقومس.،(.1811)واينبرگ،اشلي

 ،تهران:انتشاراتپيامآزادي.2ج(.1811)وجداني،مصطفي



 
  

 
 

 



علي 1811)آقاپيروز، انديشهرانتشا(. و فرهنگ پژوهشگاه ات
 اسلامي.

 قم:انتشاراتمعارف.،(.1833فوزي،يحيي)

 پاييز.،11شمارهسالچهارم،،،کتابنقد(1811الگار،حامد)
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